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Abstract 

Allamah Tabataba’i is one of the most prominent thinkers in the field of 
Islamic sciences. Among his notable works are his commentary on Bahār 
al-Anwār and his brief but insightful commentaries on a selection of 
hadiths from Usūl al-Kāfī. He authored commentaries on 88 hadiths 
from Bahār al-Anwār; however, after the initial publication, Ayatollah 
Borujerdi advised against continuing the printing and dissemination of 
the work. Additionally, Allamah Tabataba’i composed commentaries on 
a limited number of hadiths from Usūl al-Kāfī. Despite their brevity, 
these commentaries successfully addressed several complex theological 
and doctrinal issues. One of the most significant works in which 
Allamah Tabataba’i critically engages with the Shi‘i hadith corpus is his 
monumental exegesis of the Qur’an, Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān. Given 
the high intellectual status of Allamah Tabataba’i among Muslim 
scholars and the foundational role of Al-Kāfī in Shi‘i tradition, the 
present study examines the commentaries and critiques he offers on Al-
Kāfī within Al-Mīzān. The researcher has systematically collected and 
categorized these commentaries in order to analyze the nature of 
Allamah Tabataba’i’s engagement with the hadiths of Al-
Kāfī.Throughout Al-Mīzān, Allamah Tabataba’i not only explains the 
hadiths of Al-Kāfī but also, in certain instances, attempts to diagnose 
their problematic aspects or reinforce them by citing parallel hadiths 
from other authoritative collections of the Imamiyyah tradition. This 
article provides a comprehensive analysis of the ways in which Allamah 
Tabataba’i interacts with the hadiths of Al-Kāfī in his commentary on 
the Qur’an, offering a critical insight into his methodological and 
theological approach to the Shi‘i hadith corpus. 
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 *شناسي روایات کافي در تفسير الميزان آسيب
 

 **فرد حامد مصطفوی

 ***رسول حاج محمدی گلنابادی

 

 چكيده 
ایشان  از جمله آثار .استعلوم اسلامی  ۀطباطبایی یکی از متفکران در حوز علامه

موضع از بحارالانوار  88بر  . ویاستبر بحارالانوار و نیز اصول کافی  وی تعلیقات
چاپ و انتشار تعلیقات  ۀادام ،الله بروجردی یتآن، آاما پس از انتشار  ،تعلیقه نوشت

اند که  تعلیقاتی بر اصول کافی نیز نوشته ، ایشانعلاوه بر این را صلاح ندانست. وی
همین چند تعلیقۀ کوتاه توانست برخی مسائل اما  کند؛ از چند پاورقی تجاوز نمی

یکی از مواضعی که علامه طباطبایی در آن به . کندعلمی و عقیدتی را حل  پیچیدۀ
و است  تفسیر المیزان فی تفسیر القرآناند،  شرح و یا نقد میراث روایی شیعه پرداخته

سو و  یکدر میان متفکران مسلمان از وی و تفسیرش با توجه به اهمیت و جایگاه 
پیش رو به  مقالۀدر  نگارنده، نیز جایگاه و اهمیت کتاب الکافی از سوی دیگر

در اثر فاخر المیزان  بر کتاب الکافیایی باحصاء شروح و تعلیقات علامه طباط
است. وی در  کردهایشان را با روایات کتاب کافی تبیین  پرداخته و نوع مواجهۀ

و در مواضعی نیز   وجیه روایات کافی پرداختهالمیزان در مواضع متعددی به شرح و ت
اند و یا  ها را توضیح داده شناسی این روایات اقدام کرده و این آسیب به آسیب

روایت را با کمک دیگر روایات مصنفات حدیثی، تقویت کنند. نگارنده در  اند کوشیده
 را طباطبایی علامه ها، نوع مواجهۀ بندی آن اثر پیش رو با احصاء این موارد و دسته

شناسی روایات کافی(  فسیر المیزان )شرح، تقویت و آسیببا روایات کتاب کافی در ت
 .است واکاوی کرده

 .الحدیث ، فقهالمیزان ،کلینی، الکافی ،علامه طباطباییها: واژهكليد

                                                 
 08/00/0111تاریخ پذیرش:         05/01/0111تاریخ بازنگری:        10/18/0111تاریخ دریافت:  *
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 و بيان مسأله مقدمه .0

تأمل و  ،کوشی ای است که با سخت سیدمحمدحسین طباطبائی از عالمان برجستهعلامه 

گماشت و با هوشیاری در مسیر تهذیب  دقت و از سر اخلاص به فراگیری علوم همت

ای دارد  ویژه ۀجاذب ،رو، آثاری که از وی به جا مانده نفس و عرفان پای نهاد؛ از همین

در . دکن عقل و قلب مخاطبان را سیراب می ،مندی از عقلانیت و معنویت و با بهره

اما سید هادی خسروشاهی از سالیانی  ،بود سالیان قبل، بعضی از آثار ایشان، چاپ شده

ها را غیر از تفسیر المیزان با دقت تنظیم،  آن ۀشخص آن بزرگوار، هم ۀدراز و با اجاز

آن آثار را  ۀاینک همو بوستان کتاب سپرد  ۀسسؤتصحیح، ویرایش و برای چاپ به م

 ت.اس چاپ کردهدر ده مجلد  مجموعه آثار علامه طباطبائیتحت عنوان 

است.  اصول کافیو نیز کتاب  بحارالانوار ، تعلیقات علامه براز جملۀ این آثار

چاپ جدید  ،موضع از بحارالانوار تعلیقه نوشت و قرار بود در آن دوران ۸۸علامه بر 

اما پس از انتشار این مختصر،  ؛بحارالانوار با تعلیقات علامه طباطبایی منتشر شود

دلیل فشارهای  )به چاپ و انتشار تعلیقات علامه را ۀالعظمی بروجردی ادام الله آیت

علامه طباطبایی بر این باور بود که بحارالانوار بهترین  صلاح ندانست. به اخباریان(

وارد نبود و  ،اما مرحوم مجلسی در مسائل عمیق فلسفی ؛شیعه است المعارف دایرۀ

مانند شیخ مفید و سیدمرتضی که از متکلمین شیعه و پاسداران و حافظان مکتب 

در بعضی از بیاناتش دچار اشتباه شد و این موجب  ،بنابراین ؛است اند، عمل نکرده بوده

 .(55ش:  2931 ،رک: حسینی طهرانی) المعارف است تنزل این دایرۀ

است، شامل حکمت در قرآن،  آمده بحارالأنواربخشی از مطالبی که در تعلیقات بر 

و  حکمت در احادیث، حدیث و سنت، کتاب التوحید و کتاب العدل و المعاد است

تعلیقاتی بر  ، ایشانکند. علاوه بر این تعداد این تعلیقات از هشتاد و اندی تجاوز نمی
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ت و اراده، سعادت و به بررسی احادیث بداء، مشیّ آن درو   نوشتهکلینی نیز  اصول کافی

لکن اند؛  پرداخته غیرهطینت و سرشت و اختیار،شقاوت، قضاء و قدر، جبر و 

 ؛کند از چند پاورقى تجاوز نمى  اصول کافى  ایشان بر کتاب شریف ۀهاى عالمان تعلیقه

است )رک:  علمى و عقیدتى ۀکوتاه، روشنگر برخى مسائل پیچید ۀهمین چند تعلیق اما

 (.9ج ش: 2931، طباطبایی

‌.‌پیشینۀ‌پژوهش4-4

الحدیثی  رویکرد فقه»ای با عنوان  دربارۀ پیشینه این پژوهش لازم به ذکر است که مقاله

ناصرى (، از 2041« )علامه طباطبایی نسبت به روایات الکافی در تفسیر المیزان

است. تمرکز نویسندگان در این  به رشتۀ تحریر درآمده  محمدی و اکبرنژاد و کریموند

مقاله بر روی نقدها و یا تأییدهای محتوایی علامه طباطبایی نسبت به روایات الکافی 

های علامه طباطبایی نسبت  ناسیش که اثر حاضر با تمرکز بر روی آسیب است؛ حال آن

 است. به روایات کتاب شریف کافی نوشته شده

 . بحث اصلي2

( شرح و تفسیر 2بندی کرد:  توان در سه نوع عمده دسته تعامل علامه با روایات کافی را می

 شناسی روایات کافی.  ( آسیب9( تقویت روایات کافی با ارائۀ موید و 1روایات کافی، 

مورد به نقل روایات کتاب کافی و شرح هر یک پرداخته  044ایشان در حدود 

ها در حوزۀ احکام )مثل ارث، نکاح، حج، صلاه، جهاد، عهد بستن و  ای از آن که پاره

غیره( و شرح مفردات قرآن )مثل حکمت، عهد و خلاق، روح، سکینه، صمد، قرآن و 

ن شروح نیز در حوزۀ فرقان، لمم، مستضعف، اواه، شاکله و غیره( هستند و غالب ای

اعتقادات )مثل توحید، نبوت، امامت، معاد، ایمان و شرک، فرشتگان، قرآن و غیره(، 

https://jqss.isca.ac.ir/?_action=article&au=161221&_au=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%89+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF+%28%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%29
https://jqss.isca.ac.ir/?_action=article&au=161221&_au=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%89+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF+%28%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%29
https://jqss.isca.ac.ir/?_action=article&au=161221&_au=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%89+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF+%28%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%29
https://jqss.isca.ac.ir/?_action=article&au=166240&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://jqss.isca.ac.ir/?_action=article&au=161225&_au=%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
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اخلاق )مثل ذکر خدا، فضائل و رذائل اخلاقی، رزق، صبر، صلۀ رحم، فطرت، گناه و 

غیره( و تاریخ انبیاء )مثل حضرت ابراهیم و اسماعیل، حضرت آدم، حضرت صالح، 

نوح و غیره( هستند که البته نقل این شروح از گنجایش این حضرت موسی، حضرت 

 ش: فصل دوم(.  2041مقاله خارج است )رک: حاج محمدی، 

منظور تقویت روایات کافی  چنین علامه گاه از روایات مؤید )شاهد( به هم

اند که این روایت در منابع دیگر و به  برد. البته ایشان گاه اجمالاً اشاره کرده می بهره

( و یا 2/510 ش:  29۸1است )برای نمونه رک: طباطبایی،  رق دیگری نیز نقل شدهط

است )ر.ک:  که در این معنا روایات بسیاری از طریق شیعه و یا سنى وارد شده این

که روایات با این مضامین بسیار زیاد است  (، و یا این1/02۸ ش:  29۸1طباطبایی، 

شاید به حد تواتر برسد )ر.ک: طباطبایی، ( و 9/224  ش: 29۸1)ر.ک: طباطبایی، 

اى بود از هزار، و اندکى از بسیار )ر.ک:  ( و آنچه ما آوردیم، نمونه9/150 ش:  29۸1

. گاهی نیز صراحتا به منابعی که مشابه نقل کافی را 2(0/053 ش:  29۸1طباطبایی، 

ان بعد از نقل روایت عنوان مثال، ایش اند. به اند و یا مؤید آن هستند، اشاره کرده آورده

ش:  2905شده به آدم از جانب خداوند )ر.ک: کلینی،  کافی دربارۀ کلمات تلقی

اند و  این معنا را صدوق، عیاشى، قمى و دیگران نیز روایت کرده»گوید:  (، می۸/159

 .1(2/111 ش:  29۸1)طباطبایی، « است از طرق اهل سنت نیز قریب به آن روایت شده

امام زمانی که »از امام صادق )ع( روایت شده که فرمودند:   افىبرای نمونه در ک

آید، بین دو کتف وی  شنود و وقتى نیز به دنیا مى در شکم مادر است، سخنان را مى

وَ تَمَّتْ كَلِمةَُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتهِِ وَ هُوَ »است که  گونه نوشته شده این

                                                 
؛ 190و  25/209 ؛ 29/920 ؛ 20/590 ؛ 3/510 ؛ 019و  055و  0/129 ش:  29۸1نیز رک: طباطبایی،  .2
 .14/095 ؛ 519و  590و  021و  23/100 ؛ 2۸/19 ؛ 20/522 

 .22/000 ؛ 0/019  ؛0/022 ؛ 9/905 ش:  29۸1طباطبایی، نیز رک:  .1
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دست وی بیفتد، خداوند عمودى  که زمام امر نیز به ( و زمانی225)انعام: « علَِيمُالسَّميِعُ الْ

ش:  2905بیند )کلینی،  دهد که با آن اعمال اهالی شهرها را مى از نور برای او قرار مى

اى از  کند که همین معنا با سندی دیگر از عده می (. علامه ذیل این روایت اشاره2/9۸1

نیز در تفاسیر   است. قمى و عیاشى م صادق )ع( نیز روایت شدهاصحاب امامیه از اما

گونه آمده که این  اند. البته در بعضى از این روایات این کرده خود آن را از ایشان روایت

است  آیه در بین دو چشم امام و در بعضى دیگر در بازوى راست ایشان نوشته شده

. علامه طباطبایی  (2/910: ش 29۸4، عیاشى؛ 125-2/120ق:  2040)ر.ک: قمی، 

شدن، قضاى الهى و ظهور حکم او  داند که مراد از نوشته این اختلافات را نشانۀ آن می

است و اختلاف موضع کتابت نیز از جهت اختلاف در اعتبار است )ر.ک: طباطبایی، 

 (. 1/004 ش:  29۸1

ید محتوای اند که خود آیات قرآن، مؤ در موارد متعددی نیز علامه تصریح کرده

از   عنوان مثال، در کافى (. به0/922 ش:  29۸1این روایات هستند )ر.ک: طباطبایی، 

جابر از امام باقر )ع( روایت شده که رسول خدا )ص( ده گروه را که در تولید خمر، 

  ( و کسى را که کنار سفرۀ0/013ش:  2905کردند )ر.ک: کلینی،  دخیل هستند، لعن

(. علامه با نقل 0/10۸ش:  2905اند )ر.ک: کلینی،  لعون دانستهدارای شراب بنشیند، م

ها  ( را مؤیِّد آن1)مائده: « وَ لاتَعاوَنوُا علََى الْإِثْمِ وَ الْعُدوْانِ» این دو روایت، آیۀ 

( و یا در موضعی دیگر با اشاره به 1/133 ش:  29۸1است )ر.ک: طباطبایی،  دانسته

که معراج پیامبر )ص( در دو نوبت رخ داده )ر.ک:  اینروایت امام صادق )ع( دال بر 

داند )ر.ک:  (، آیات سوره نجم را مؤیِّد این روایت می2/001 ش: 2905کلینی، 

 (.29/91 ش:  29۸1طباطبایی، 
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البته علامه در تقویت روایات علمی، جانب احتیاط را رعایت کرده و با اشاره به 

دربارۀ چگونگی  (5)شمس: « ماءِ وَ ما بَناهاوَ السَّ»کافی ذیل آیۀ  روضهروایتی از 

ممکن است مضمون »نویسد:  ( می۸/30 ش: 2905خلقت جهان )ر.ک: کلینی، 

گونه آیات و روایات را به فرضیات علمی دربارۀ آغاز خلقت عالم تطبیق داد؛ اما  این

آن  توان با فرضیات علمى، محدود کرد، لذا متعرض از آنجا که حقایق قرآنى را نمى

صورت برهان علمى  قدر مسلم شوند که به نشدیم. البته اگر روزى، این فرضیات، آن

ش:  29۸1)طباطبایی، « ها با آیات برآمد توان در مقام تطبیق آن وقت می درآیند، آن

 21/500.)  

شناسی این  نوع دیگر تعامل علامه طباطبایی با روایات کتاب کافی، آسیب

هایی  شناسی ها و تأییدها، آسیب لای این شروح و تحلیل هروایات است. علامه در لاب

بندی این آراء  اند که در این اثر به دسته داده را نسبت به روایات کتاب کافی انجام

 شود.  می الحدیثی ایشان پرداخته فقه

‌.‌تصحیفات‌احتمالی‌و‌گزارش‌اختلاف‌نسخ5-4

علامه طباطبایی در المیزان گاه با نقل روایات کافی، با گزارش اختلاف نسخ به 

عنوان مثال  اند. به کرده برداران اشاره تصحیفات احتمالی از جانب راویان و یا نسخه

خَلطَُوا عَمَلًا صالِحاً وَ » ابوجعفر )ع( در تفسیر عبارت   ایشان با نقل روایتی از کافى که

شدند که  اند که گناهانى مرتکب مى ها مؤمنانی این»( فرمودند: 241)توبه:  «آخَرَ سَيِّئاً

 ،2905)کلینی، « ها را ببخشد خوشایند مؤمنین نبود و امید است که خداوند آن

 ش: 29۸4(، با تقویت این روایت با کمک روایتی از عیاشی )ر.ک: عیاشی، 1/04۸

طریق زراره نقل کرده، البته در نقل  نیز از  این روایت را عیاشى»نویسد:  ( می1/240

 (.3/512 ش:  29۸1)طباطبایی، « است جاى مؤمنون، مذنبون آمده زراره به
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‌.‌وضع‌و‌جعل5-5

اند که دلایل ایشان از  علامه طباطبایی گاه به تضعیف روایات کتاب کافی اقدام کرده

 این قرار است:

 . ضعف سندی و متنی2-2-1

از سهل بن زیاد که وی از عمرو بن عثمان و او از   فىعلامه با نقل روایتی در کا

کند که  عبداللَّه بن مغیره و وی به نقل از طلحه بن یزید از امام صادق )ع( نقل می

)اعراف:  «فَلَمَّا نَسوُا ما ذُكِّروُا بهِِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ»ایشان در ذیل آیۀ 

( ۸/293 ش: 2905ها سه طایفه بودند .... )ر.ک: کلینی،  (، فرمودند که این205

توان به آن  چون هم سندش ضعیف است و هم متن آن مشوش، لذا نمى»نویسد:  می

(. در موضعی دیگر، علامه با نقل روایتی ۸/935 ش:  29۸1)طباطبایی، « اعتماد کرد

)ع( )ر.ک: کلینی،  جعفر )ع( دربارۀ کیفیت عذاب قوم حضرت لوط نسبتاً طولانی از ابی

گونه آمده که جبرئیل  که در انتهای این روایت، این این»نویسد:  ( می5/50۸ش:  2905

کن کرد و تا آسمان بالا برد، تا آنجاکه اهالی آسمان  این شهر را از طبقۀ هفتم، ریشه

ای است )هرچند که  العاده هاى شهر را شنیدند، امر خارق ها و  خروس دنیا، صداى سگ

ش:  29۸1)طباطبایی، « کند د نیست(؛ اما در ثبوت آن، خبر واحد کفایت نمىبعی

 24/514.) 

 . تعارض روايت به شواهد تاريخی2-2-2

گیرند و این حکایت از  علامه در ارزیابی روایات، کمتر از اطلاعات تاریخی بهره می

دلیل قلّت اطلاعات دقیق و قابل اطمینان  های تاریخی به عدم اطمینان ایشان به آموزه
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ها استفاده  تاریخی دارد. البته یک نوع از اطلاعات تاریخی هست که وی بسیار از آن

 29۸0کند و مربوط به تاریخ نزول و سبب نزول آیات و سور است )ر.ک: نفیسی،  می

 (.525ش: 

م صادق )ع( که در تفسیر آیۀ علامه با نقل روایتی از امام باقر )ع( و یا اما

)توبه:  «أجََعلَْتُمْ سِقايةََ الْحاجِّ وَ عِمارةََ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اليَْوْمِ الْآخِرِ»

است،  این آیه در حق حمزه، على، جعفر، عباس و شیبه نازل شده»( فرمودند: 23

کردند و خداوند این آیه را نازل کرد و  مى دارى افتخار چراکه اینان به سقایت و پرده

اند که به خدا و روز قیامت، ایمان آوردند و در راه  على و حمزه و جعفر، همان کسانى

 2905)کلینی، « خدا، جهاد کردند و اینان در نزد خدا، هرگز با دیگران برابر نیستند

سلم است که حمزه سازد؛ زیرا م این روایت، نقل قطعى نمى»(، می نویسد: ۸/219ش: 

که در جنگ احد به پیامبر )ص( ملحق شد، در  از مهاجرین دستۀ اول بود و پس از این

سال سوم هجری شهید شد. جعفر نیز قبل از هجرت پیامبر )ص(، به حبشه مهاجرت 

بود.  ها قبل از دنیا رفته کرد و در ایام فتح خیبر به مدینه آمد. بنابراین، حمزه مدت

باشد، قطعاً قبل از هجرت پیامبر )ص(  ها حقیقت داشته تفاخر اینچنین، اگر  هم

گونه آمده که على و حمزه و جعفر از  که در همین روایت، این است؛ حال این بوده

چنین، اگر  کسانى بودند که به خدا و قیامت ایمان داشتند و در راه خدا جهاد کردند. هم

باز هم بدون اشکال نیست؛ چراکه در  این روایت از باب تطبیق کلى بر مصداق باشد،

برد؛ زیرا وی نیز سرانجام، روز بدر ایمان آورد و  این صورت، باید عباس را هم نام مى

تواند درباره  هاى اسلامى شرکت کرد؛ بنابراین، روایت مذکور نه مى در برخى جنگ

 (.3/1۸5 ش:  29۸1)طباطبایی، « کند شأن نزول آیه باشد و نه آیه را تطبیق می

بین یهودیانى که »از امام صادق )ع( روایت شده که فرمود:   چنین، در کافى هم

گفتند خداوند فقیر است و یهودیانى که انبیاء الهی را کشتند، پانصد سال فاصله بود؛  می
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اما با این وجود، خداوند در این آیات، کشتن پیامبران را به همین یهودیان نسبت 

بودند، به عمل زشت اجدادشان که  که این سخن را گفتهدهد؛ چراکه یهودیانی  می

( و علامه با اشاره به 1/043ش:  2905)کلینی،  «کشتند، راضى بودند پیامبران را مى

فاصلۀ تاریخی ذکرشده در این روایت با تاریخ میلادى موجود، »نویسد:  آن، می

 (.0/299 ش:  29۸1)طباطبایی، « ناسازگار است

از امام صادق )ع( روایت شده که در ضمن حدیثى فرمودند: چنین، در کافى  هم

دوست ندارم مرد مسلمان با زنی یهودی و نصرانی ازدواج کند؛ چراکه خوف آن »

( 5/952ش:  2905)کلینی، « رود که فرزند وی به دین یهود و نصارا متمایل شود مى

 «الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْوَ الْمحُْصَناتُ مِنَ »و نیز امام باقر )ع( دربارۀ آیۀ 

)ممتحنه:  «وَ لا تُمْسِكوُا بِعِصَمِ الْكوَافرِِ» وسیلۀ آیۀ  این حکم به»( فرمودند: 5)مائده: 

وَلاتُمْسِكوُا آیۀ »(؛ امّا علامه معتقدند: 5/95۸ش:  2905)کلینی، « است ( نسخ شده24

تر نازل شده، ناسخ  اى که قبل شود آیه ل شده و نمیناز وَ الْمحُْصَناتُ...قبل از آیۀ  ...

که سورۀ مائده اصلاً  چنین، روایات دال بر این است. هم اى باشد که هنوز نازل نشده آیه

منسوخ ندارد؛ ولى آیه ناسخ دارد، مؤیدی دیگر بر همین مدَّعا است و نیز دلیل دیگر 

دالّ بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل  نسخ نشده، روایت وَالْمُحْصَناتُ...که آیۀ  بر این

 (.5/903 ش:  29۸1)طباطبایی، « اند کتاب است که اصحاب، بر طبق آن عمل هم کرده

‌.‌ناسازگاری‌با‌قرآن5-2

ها  که سیاق آیه، محتوای آن دلیل این گاه علامه طباطبایی برخی از روایات کافی را به

از امام صادق )ع( دربارۀ   کافى روضهمثال در عنوان  اند. به کند، ردّ کرده را تأیید نمی

منظور از آن، »( سؤال شد و ایشان فرمودند: 14)الرحمن:  «فِيهِنَّ خَيرْاتٌ حِسانٌ»آیۀ 
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(. علّامه با نقل ۸/29۸ ش: 2905)کلینی، «  بانوان صالحه و با ایمان و معرفت است

دانند و نه زنان  بهشتی می که این وصف را دربارۀ همسران این روایت و با توجه به این

شدن آیۀ  منطبق»نویسد:  (، می23/2۸1 ش:  29۸1مؤمنۀ بهشتی )ر.ک: طباطبایی، 

طورکه باید  شریفه با در نظر داشتن سیاق آن، بر مورد این روایت ابهام دارد و آن

 (.23/239 ش:  29۸1)طباطبایی، « انطباقش روشن نیست

فَلَمَّا نَسوُا ما ذُكِّروُا بِهِ » عبداللَّه )ع( روایت شده که در ذیل آیۀ  از ابى  چنین، هم

ها سه گروه بودند: یک  این»( فرمودند: 205)اعراف:  «أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

ند. گروه گروه هم امر پروردگار را پذیرفتند و هم دیگران را امر کردند و نجات یافت

دیگر، امر خداوند را پذیرفتند؛ امّا دربارۀ دیگران سکوت کردند و لذا مسخ شدند. 

گروه سوم، نه امر خدا را قبول کردند و نه کسى را امر به معروف کردند و بنابراین، 

(. علّامه ذیل این روایت، در کنار اشاره به ۸/293 ش: 2905)کلینی، « هلاک شدند

فَلَمَّا عتََوْا عَنْ ما نُهُوا  این روایت، آیۀ »نویسد:  ر نقل آن، میضعف سندی و اضطراب د

داند  کنندگان می (، را تنها ناظر به عذاب سکوت200)اعراف:  عَنهُْ قُلْنا لَهُمْ كُونوُا قرَِدةًَ

کند: وقتى از شکار صیدى که از آن نهى شده بودند خوددارى  گونه معنا مى و آن را این

چنین،  .. و لذا نیازی به تقدیر گرفتن کلمۀ  تَرک و مثل آن نیست. همکردند، گفتیم .

(، برای مرتکبین صید، 205)اعراف:  «وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَموُا »بنابر این روایت، فقط آیۀ 

رو است که علّت عذاب ساکتین را خوددارى از  ماند و با این اِشکال، روبه باقى مى

که مقام این اقتضاء داشت که سکوت )تَرک موعظه( را سبب  است؛ حال آن صید دانسته

عذاب آنان بداند. از سوی دیگر، کاربرد واژۀ عتو در خوددارى کردن، بسیار بعید 

 (.۸/935 ش:  29۸1)طباطبایی، « است

وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ در روایتی دیگر از از امام صادق )ع(، معناى عبارت 

که آیا مصائب اهل بیت )ع( بعد از  (، پرسیده شد و این94)شوری:  يْدِيكُمْفَبِما كَسبََتْ أَ
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گونه  که آنان معصوم بودند(؟ امام این سبب گناهانشان بود )با این رحلت پیامبر )ص( به

سبب  کردند و این به روز، صد مرتبه استغفار مى پیامبر )ص( در هر شبانه»پاسخ دادند: 

کند تا  اجر بود. خداوند اولیاى خود را به مصائب گرفتار مى منظور گناه نبود؛ بلکه به

این »نویسد:  (. علّامه با نقل این روایت، می1/054، 2905)کلینی، « اجرشان دهد

(، هم از على )ع( از رسول خدا 0/32 ق: 2040روایت را الدرالمنثور )ر.ک: سیوطی، 

خاص مؤمنین است   د که این آیه،شو مى گونه استفاده و از فحواى آن این  )ص( نقل کرده

و خطاب در آن نیز مربوط به مؤمنین است، و مفادش هم این است که خداوند، گناهان 

ش:  29۸1)طباطبایی، « شوند آمرزد و در برزخ و قیامت عذاب نمى همۀ آنان را مى

کنند، اول از این جهت  (. علّامه در ادامه، چند اشکال به این مطلب وارد می2۸/240 

گیرد... سوم از این  آید که به عمومیّتش، مؤمن و کافر را در بر می که از سیاق آیه برمى

دانند، مخالفت دارد و  جهت که این روایت با آیاتی که محل جزاى اعمال را آخرت می

اى )مگر در صورت توبه و یا  چنین آیات دالّ بر بازخواست هر معصیت و مظلمه هم

فاعت شافعان و غیره( و روز بازخواست نیز بعد از مرگ جبران آن با عمل صالح و ش

هاى وارده، جزاى  که مصیبت و در قیامت است. علاوه بر این، آیۀ مورد بحث، نه بر این

ها است؛  ها، ابطال جزاء در آن که عفو بسیارى از آن اعمال است دلالت دارد و نه بر این

دنیوى گناهان است که در بعضى گناهان که مصائب، آثار  صرفاً دلالت دارد بر این  بلکه

کند )ر.ک:  کند، و در بعضى دیگر خدا از بروز آن جلوگیرى مى در دنیا بروز مى

 (.2۸/240 ش:  29۸1طباطبایی، 

وقت از  خداوند، هیچ»از امام باقر )ع( روایت شده که فرمودند:   چنین، در کافى هم

وَ كَذلِكَ نُوَلِّی بَعْضَ الظَّالِميِنَ » ناى آیۀ ظالمى انتقام نگرفته؛ مگر با ظالمى دیگر، و مع

(؛ البته صاحب 1/990ش:  2905)کلینی، « (، نیز همین مطلب است213)انعام:  «بَعْضاً
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داند )ر.ک: طباطبایی،  المیزان دلالت آیه بر حصر موجود در روایت را واضح نمی

کلینی، ر.ک: )الکافی  ( و یا در موضعی دیگر با نقل روایتی دیگر از1/032  ش:29۸1

روشنى با آیات مورد بحث که همه در یک  بهکند که  می تصریح (0/290 ش: 2905

 .(23/500 ش:  29۸1طباطبایی، ر.ک: شود ) نمى تطبیق ،سیاق قرار دارند

‌.‌اضطراب‌در‌نقل5-1

است از جانب راویان و یا  شده از یک روایت که ممکن های نقل گاه علاّمه به تعدد گزارش

برای اشاره به اختلاف  المیزاناند. البته علاّمه در هیچ کجای  کرده برداران باشد، اشاره نسخه

اند. البته اضطراب روایت لزوما  روایات از تعبیر اضطراب و یا مضطرب استفاده نکرده

حدیث مضطرب را عنوانی مشترک بین صحیح و  معنای تضعیف روایت نیست و برخی، به

که علامه نیز در مواجهه با  (؛ کما این5/29۸ق:  2022دانند )ر.ک: مامقانی،  ضعیف می

علت  اند؛ البته گاه نیز به روایات مضطرب، گاه قدر مشترک روایات مضطرب را در نظرگرفته

 (.510ش:  29۸0، اند )ر.ک: نفیسی ها، از داوری اجتناب کرده همین اختلاف نقل

از طلحه بن زید از امام صادق )ع(   کند که در کافى می عنوان مثال، ایشان نقل به

فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّروُا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ »روایت شده که در ذیل آیۀ شریفۀ 

نقل آن پیشتر  ایشان سه طایفه بودند ... )که»فرمودند:  (205)اعراف: « السُّوءِ

(. سپس با اشاره به ناسازگاری این روایت با ۸/25۸ ش: 2905)کلینی، « گذشت(

( 244 ش: 2901صدوق )ر.ک: صدوق، »فرماید:  ، می2ظاهر قرآن و نیز ضعف سندی

                                                 
دربارۀ ضعف سندی این روایت، لازم به توضیح است که طلحه بن زید، موثق )غیرامامی( است )ر.ک:  .2

(، عمرو 9۸1ق:  2011راویان این سند یعنی سهل بن زیاد )ر.ک: شیخ طوسی، (. دیگر 141ش:  2905نجاشی، 
( نیز همگی ثقۀ 125ش:  2905( و عبدالله بن مغیره )ر.ک: نجاشی، 1۸1ش:  2905بن عثمان )ر.ک: نجاشی، 

 ش: 2905است )ر.ک: نجاشی،  دلیل اتهام به غلو، گاه تضعیف نیز شده اگرچه سهل بن زیاد، به امامی هستند؛
 است. "عده من اصحابنا"دلیل تعلیق بر  ( و تضعیف سند این روایت از جانب علّامه، به2۸5
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همین روایت را با سند خویش از طلحه از امام باقر )ع( نقل کرده و با نقل کلینی، 

است که  گونه آمده شود؛ زیرا در آن، این نمى شد، منطبقاختلاف دارد و با معنایى که 

ایشان سه گروه بودند: گروهی امر خدا را قبول کرده و دیگران را نیز امر به معروف 

کردند. گروهی امر خدا را پذیرفتند؛ اما دیگران را امر به معروف نکردند، و گروه سوم، 

مر کردند و لذا هلاک شدند. همین روایت نه امر الهی را پذیرفتند و نه دیگران را به آن ا

( نیز در تفسیر همین آیه، از طلحه از امام صادق )ع( 1/95 ،29۸4را عیاشى )عیاشی، 

قوم به سه گروه تقسیم »به نقل از امام باقر )ع( روایت کرده که حضرت فرمودند: 

اجتماع  چنان در گیرى کردند، گروهی هم شدند: گروهی نهى الهی را پذیرفته و کناره

شدند و از میان  شدند و گروهی مرتکب گناهان مى بودند؛ اما خود، مرتکب گناهان نمى

)طباطبایی، « این سه گروه، فقط گروهی که نهى الهی را پذیرفتند، نجات پیدا کردند

 (.۸/935 ش:  29۸1

ضبه در  اى از قبیلۀ بنى عده»کلینی از امام صادق )ع( نیز روایت کرده که فرمودند: 

ها  که همگی مریض بودند، نزد پیامبر )ص( آمدند و رسول خدا )ص( به آن حالى

دستور داد که چند روزى نزد ایشان بمانند تا بهبودی بیابند، آنگاه ایشان را به جنگ 

هاى  که نیروی خود را بازیافتند، سه نفر از چوپان خواهد فرستاد... این عده همین

شان على )ع( را براى دستگیرى آنان فرستادند. حضرت را به قتل رساندند و لذا ای

إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ »على )ع( آنان را اسیر کرد و نزد پیامبر )ص( آورد و آیۀ شریفۀ 

يحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رسَُولهَُ وَ يَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقتََّلوُا أوَْ يُصَلَّبوُا أوَْ تُقطََّعَ 

ش:  2905)کلینی، « نازل شدباره،  ( در این99)مائده:  «وَ أَرجُْلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَيْدِيهِمْ

شیخ طوسی نیز این روایت را با اندکى »افزاید:  (. علّامه ذیل این روایت، می1/105

و عیاشى نیز آن را از آن حضرت آورده   اختلاف از ابى صالح از آن حضرت نقل کرده
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پیامبر )ص( از میان چهار مجازاتى که در آیه ذکر شده،  و در آخر نقل وی آمده که

بریدن دست و پایشان به خلاف را برگزید. این داستان در جوامع اهل سنّت )از جمله 

است؛ البته اختلافى در نقل داستان دارند. مثل  صِحاح ستّه( نیز به چند طریق، نقل شده

فت، هم دست و پایشان را بر که رسول خدا )ص( بر آنان دست یا که بعد از آن این

ها  خلاف، قطع کرد و هم چشمشان را از کاسه در آورد؛ رسول خدا )ص( بعضى از آن

هایشان را از کاسه در آورد؛  را کشت و به دار زد و دست و پایشان را قطع کرد و چشم

 آورده ها را در هایشان را درآورد، آن هم به این خاطر که آنان چشم چوپان فقط چشم

ها نهى کرد و آیه در همین مورد،  که خداوند، ایشان را از درآوردن چشم ودند و یا اینب 

که مُثله کرده، مورد عِتاب قرار داده و فرمود که تنها  نازل شده که آن جناب را از این

هایشان  چشمیکى از این چهار مجازات، مشروع است و یا آن حضرت، تصمیم گرفت که 

ورد و غیره. البته در روایاتى که از ائمه )ع( وارد شده، اسمى از را درآورد؛ ولى در نیا

 (. 5/504 ش:  29۸1)طباطبایی، « است درآوردن، برده نشده چشم

‌.‌قلب5-2

است که به  جا شده گاه بخشی از سند یا متن روایت با بخش دیگری از خود آن، جابه

از   عنوان نمونه، کلینی به(. 2/932ق:  2022آن، حدیث مقلوب گویند )ر.ک: مامقانی، 

لُعِنَ الَّذِينَ كَفرَوُا مِنْ بَنِی إِسرْائِيلَ »کند که در ذیل آیۀ شریفۀ عبداللَّه )ع( نقل مى ابى

صورت خوک  آنان که به»( فرمودند: 1۸)مائده: «  لِسانِ داوُدَ وَ عيِسَى ابْنِ مرَْيَمَ  علَى

یمون مسخ شدند، به نفرین عیسى صورت م درآمدند، به نفرین داود، و آنان که به

عیاشى (؛ اما همین روایت را علی بن ابراهیم قمى و ۸/144ش:  2905)کلینی، «  است بوده

؛ عیاشی، 2/210ق:  2040اند )ر.ک: قمی،  در تفسیر خود از آن حضرت نقل کرده
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( عکس 9/192ق:  2011، و به طرق اهل سنّت )ر.ک: طبری،  (2/995ش:  29۸4

ها به  ها به نفرین داود و خوک )میمون  ز مجاهد و قتاده و دیگران نقل شدهاین روایت ا

 29۸1)طباطبایی، « نفرین عیسی( و بعضى از روایات شیعه هم مطابق این روایت است

 (.0/223 ش: 

‌.‌زیادت‌و‌نقصان5-2

گاه در برخی روایات، زیادتی است که در روایت مشابه آن نیست و از آن با عنوان 

از طلحه بن   عنوان مثال، کافى (. به940تا:  شود )ر.ک: صدر، بی ید، یاد میحدیث مز

فَلَمَّا نَسوُا ما ذُكِّروُا بهِِ أَنْجَيْنَا »یزید از امام صادق )ع( نقل کرده که در ذیل آیۀ شریفۀ

نقل  ایشان سه طایفه بودند ... )که»(، فرمودند: 205)اعراف:  «الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

(. علّامه طباطبایی با اشاره به اضطراب ۸/293 ش: 2905)کلینی، « آن پیشتر گذشت(

( از 1/95 ش: 29۸4همین روایت را عیاشى )عیاشی، »نویسد:  در نقل این روایت می

طلحه از امام صادق )ع( به نقل از پدرشان )ع( روایت کرده و امام صادق )ع( بعد از 

به پدرم گفتم خداوند با گروه دوم که در اجتماع ماندند؛  نقل این روایت، فرمودند: من

صورت ذر )مورچگان ریز(  امّا مرتکب گناه نشدند، چه کرد؟ امام باقر )ع( فرمودند به

درآمدند و به احتمال قوى، همۀ این روایات، در اصل، یک روایت است که با 

 (.۸/935  ش: 29۸1)طباطبایی، « اند هاى مختلف از طلحه، نقل شده مضمون

 حَنِيفاً مُسْلِماًچنین، کلینی از امام صادق )ع( روایت کرده که در تفسیر عبارت  هم

پرستى در  که چیزى از بت یعنى خالصا مخلصا و بدون این»(، فرمودند: 01عمران:  )آل

این »افزاید:  (. علّامه با نقل این روایت، می1/25، 2905)کلینی، « آن مخلوط باشد

 2990است )ر.ک: بحرانی،  از برقى از امام صادق )ع( روایت کرده  رهانروایت را الب
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لا یشوبه »گوید  (؛ با این تفاوت که در اینجا، بعد از خالصاً مُخلصاً مى2/501ش: 

(؛ و نیز علامه در 1/501 ش:  29۸1)طباطبایی، « ء؛ چیزى به آن، مخلوط نیست شى

این »نویسد:  ( می1/53۸ ش: 2905ینی، موضعی دیگر با اشاره به روایتی از کافی )کل

(؛ البته نه تا آخر، بلکه تا 2/1 ش: 29۸4است )عیاشی،  روایت را عیاشى هم آورده

 (.9/224 ش:  29۸1)طباطبایی، ...« پس هر صاحب بصیرتی باید براى درک »عبارت 

‌.‌تعارض‌5-2

تفسیری با یکدیگر و علّامه طباطبایی در مواضع بسیاری در المیزان به تعارض روایات 

عنوان مثال، با اشاره به این  اند. به کرده نیز تعارض روایات أَسباب نزول با هم اشاره

وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فَبِما از امام صادق )ع( دربارۀ معناى   روایت در کافی که

که آیا مصائبی که بعد از رحلت پیامبر )ص( به اهل  (، و این94)شوری:  كَسَبتَْ أَيْدِيكُمْ

سبب گناهانى بوده که مرتکب شدند؟ ... )که بیان آن پیشتر  بیت )ع( وارد شد به

(، با اشاره به ناسازگاری این روایات با آیۀ 1/054 ش: 2905گذشت( )ر.ک: کلینی، 

به این روایت، یکی دیگر از ایرادات  شریفه و نیز دیگر آیات قرآن و اشکالات متعدد

این روایت با روایات بسیار زیادى )شاید به حدّ تواتر »شمارد:  گونه بر می آن را این

شوند، در  بعضى از مؤمنین در قبر و یا قیامت، عذاب مى»گویند:  معنوى برسند( که مى

 (.2۸/240 ش:  29۸1)طباطبایی، « تعارض است

روایت شده که گفت امام صادق )ع( دربارۀ شب قدر از زُراره نیز   در کافى

وسوم  ویکم و امضاء در شب بیست تقدیر در نوزدهم و اِبرام در شب بیست»فرمودند: 

آنچه »نویسد:  (. علّامه با اشاره به این روایت، می0/253 ش: 2905)کلینی، «  است

ق دارند، این است همۀ روایات مختلفى که از ائمۀ اهل بیت )ع( وارد شده در آن اتفا
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وسه است؛ امّا از طُرُق  ویک و بیست که شب قدر ... یکى از سه شب نوزده و بیست

ها را  شود بین آن وجه نمى طور عجیبى اختلاف دارند که به هیچ اهل سنّت، روایات به

)طباطبایی، « وهفتم است جمع کرد ولى معروف بین اهل سنّت، این است که شب بیست

 (. 14/500 ش:  29۸1

)کلینی،  در کتاب کافىچنین، علامه در موضعی دیگر با اشاره به روایتی  هم

نها از  و غیر آ تفسیر عیاشىیا و  تهذیب دیگر کتب حدیثی مثل ( و0/240 ش: 2905

دالّ بر  ،(191)بقره:  الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِۀ ع( در تفسیر جمل)امام باقر و امام صادق 

 ،دختر و پسر است، که با ولایتى که نسبت به آنان داشتند بین آن دو ولىِّ ،که مراد این

نظر   صرف ،توانند از گرفتن نصف مهر مى نیز با همان ولایت و ازدواج برقرار کردند

ت، از رسول خدا )ص( و على ق اهل سنّرُدر بعضى از روایات از طُ» نویسد: ، میکنند

 «ستا دست او به ازدواج،که تنها شوهر است که اختیار  است گونه نقل شده ( اینع)

  .(1/9۸3  ش: 29۸1)طباطبایی، 

‌.‌ادراج5-8

است، آمیختگی کلام معصوم )ع( با غیر آن  گیر حدیث شده هایی که دامن یکی از آسیب

ها دشوار است و از این پدیده با عنوان  )غالباً کلام راوی( است که گاه تفکیک آن

عنوان  (. به241ق:  2042؛ عاملی، 240ق:  2029شود )ر.ک: شهیدثانی،  اِدراج یاد می

از امام باقر )ع( دربارۀ چگونگی خلقت انسان   مثال، در ضمن روایتی در کتاب کافی

شود و چهل روز در  رَحِم، دهانۀ خود را باز کرده و نطُفه وارد آن می»... است:  آمده

ماند و  همین صورت مى آید. چهل روز به می صورت عَلَقه در کند تا به آن، تردد مى

هایى  لاى آن، رگ شود که لابه شود و پس از چهل روز، گوشتى مى سپس مُضغه مى
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فرستد تا از راه دهان  شود. سپس، خداوند دو فرشته مى شده پیدامى چون تورى بافته

یت، (. علّامه در شرح این روا0/29 ش: 2905)کلینی،  «زن، وارد شکم وی شوند...

بعید نیست عبارت تا از راه دهان زن، وارد شکم او شوند، کلام امام »نویسند:  می

است. مؤیَِّد این  نباشد؛ بلکه گفتار راوی باشد که از پیش خود به روایت اضافه کرده

یقتحمان فى »فرمودند:  گونه می مطلب این است که اگر کلام معصوم )ع( بود، باید این

یقتحمان فى »که دوبارۀ کلمۀ مرأۀ را تکرار کنند و بگویند:  نه این ؛«بطن المرأۀ من فمها

« ؛ لذا عبارت مِن فَم المَرأۀ جزء کلام معصوم )ع( نیست«بطن المرأۀ من فم المرأۀ

 (.9/11 ش:  29۸1)طباطبایی، 

قلت لأبی »بصیر روایت شده که گفت  از ابى تفسیر عیاشىو  کافىچنین، در  هم

یعنی فی   جعل فیهم ما إذا سألهم أجابوه: »قال ،«أجابوه و هم ذرکیف »  (ع)عبدالله

افزاید:  (؛ سپس علامه می1/91ش:  29۸4؛ عیاشی، 1/21ش:  2905)کلینی،  « المیثاق

 29۸1)طباطبایی،  «( کلام راوى است المیثاق یعنی فیاین قسمتى که اضافه کرده )»

و فیه: من »(. در موضعی دیگر، علّامه با نقل این روایت از کلینی که ۸/010 ش: 

کما سمی من استعلن   فلم یسموا -الأنبیاء مستخفین، و لذلک خفی ذکرهم فی القرآن 

 لمَْ رُسُلاً وَ قَبْلُ مِنْ  عَلَیکَْ اهُمْرُسُلاً قَدْ قصََصْن من الأنبیاء، و هو قول الله عزوجل

)کلینی،  «یعنی لم أسم المستخفین کما سمیت المستعلنین من الأنبیاء عَلَیکَْ نَقْصُصْهُمْ

بعید نیست که جملۀ یَعْنِی لَمْ أُسَمِّ الْمُسْتَخْفِینَ کَماَ »نویسد:  ( می۸/225ش:  2905

 (.5/191 ش:  29۸1ی، )طباطبای« سَمَّیْتُ الْمُسْتعَْلِنِینَ مِنَ الْأَنْبِیَاء از کلام راوى باشد

‌.‌ضعف‌سندی5-2

داند )ر.ک:  آور را فقط در احکام شرعی حجت می علامه طباطبایی، خبر واحدِ ظن

أن الخبر إن کان متواترا »نویسد:  ( و لذا در تفسیر خود می213ش:  2901طباطبایی، 
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الأخبار أو محفوفا بقرینۀ قطعیۀ فلا ریب فی حجیتها، و أما غیر ذلک فلا حجیۀ فیه إلا 

الواردۀ فی الأحکام الشرعیۀ الفرعیۀ إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعی فإن لها 

(. این نظر ایشان دربارۀ حجّیّت روایات 24/952ش:  2939)طباطبایی، « حجیۀ

باشد و لذا،  کند که چندان اعتنایی به اسانید و ذکر راویان نداشته تفسیری، اقتضاء می

اسانید روایات نپرداخته و صرفاً در مواردی، تمام سلسلۀ راویان را  غالباً به گزارش

نقل کرده و بیشتر به ذکر تعدادی از راویان در ابتدا یا انتهای سند اکتفا کرده و خود 

داند که موافقت حدیث با قرآن  ایشان ذکر سند از جانب خود را مربوط به مواردی می

است )ر.ک:  ناچار، سند ذکر شده تطبیق داد و به توان آن را بر قرآن احراز نشده و نمی

وجود، در مواضعی به ضعف سندی روایات  (؛ اما با این1/13۸ش:  2939طباطبایی، 

 (.۸/935 و  22/545  ش: 29۸1اند )ر.ک: طباطبایی،  کرده الکافی اشاره

‌.‌نقل‌به‌معنای‌کلام‌خداوند‌و‌یا‌کلام‌معصوم‌)ع(5-44

ه در فهم روایت باید از آن برحذر بود، روایاتی است که در هایی ک یکی دیگر از آسیب

کند و برخی بدون توجه به این  می ای از قرآن را قرائت ها، معصوم )ع( معنای آیه آن

)ع( که راوی، کلام معصوم  اند و یا این امر، از این روایات، تحریف قرآن را برداشت کرده

از  کافىعنوان مثال، در  شود. به می )ع( تلقیرا نقل به معنا کرده، اما عین کلام معصوم 

(، 09امام باقر )ع( نقل شده که ایشان بعد از تبیین کیفیت وضو از منظر قرآن )نساء: 

فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمََّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أیَْدیِکُمْ "ثُمَّ قَالَ »فرمایند:  می

  ا وَضَعَ الْوضُُوءَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ أَثْبَتَ بعَْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَفلََمَّ  "مِنْهُ

أَیْ مِنْ ذَلکَِ التَّیَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ   "مِنْهُ"  ثُمَّ قَالَ  "وَ أَیْدیَِکُمْ"ثُمَّ وَصَلَ بِهَا   "بِوُجُوهِکُمْ"

(. علامه با اشاره به این 9/94ش:  2905)کلینی، « رِ علََى الْوَجْهِذَلکَِ أَجْمَعَ لمَْ یَجْ
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. این نیست ..ثم قال: فإن لم تجدوا ماءمنظور امام )ع( از عبارت: »نویسد:  روایت، می

فَلَمْ تَجِدُوا ماءً است؛ بلکه حضرت )ع(  که آیۀ قرآن، چنین است؛ زیرا آیۀ قرآن 

 .2(5/911 ش:  29۸1)طباطبایی، « ه معنا کننداند که آیۀ شریفه را نقل ب خواسته

ما أَضَلَّنا إِلَّا وَ  » جعفر )ع( روایت کرده که در ذیل آیۀ چنین، کلینی از ابى هم

ذلک قول الله عزوجل فیهم  ،إذ دعوهم إلى سبیلهم»(، فرمودند: 33)شعراء:  «الْمُجْرِموُنَ

لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضلَُّونا فآَتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ لَتْ أُخرْاهُمْ قا"إذ جمعهم إلى النار: 

یتبرأ بعضهم  "کلَُّما دَخلََتْ أُمَّۀٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذاَ ادَّارکَُوا فِیها جَمِیعاً "و قوله:  "اَلنّار

 2939، ی)طباطبای ...«من بعض و یلعن بعضهم بعضا یرید أن بعضهم یحج بعضا رجاء الفلج

که امام )ع( فرمودند: هر امّتى  این»نویسند:  . علامه با نقل این روایت، می(۸/290ش: 

 29۸1)طباطبایی، « که داخل دوزخ شود تا آخر روایت، معناى آیه را نقل فرمودند

 (. البته به عقیدۀ نگارنده، دو آسیب، نسبت به این روایت وارد شده است:۸/20۸ ش: 

برداران، رخ داده،  تاخیر؛ که ظاهراً از جانب راوی و یا نسخه. قلب؛ تقدیم و 2

 (.9۸که در قرآن، عبارت دوم، مُقَدَّم بر عبارت اول است )اعراف:  چرا

.  اِدراج؛ چراکه امکان تفکیک بین آیه و کلام معصوم )ع(، دشوار است و ممکن 1

ذا بر خلاف نظر است همین روایت از جانب برخی، مُشعِر به تحریف، قلمداد شود؛ ل

تر است. البته تعبیر  علّامه، تعبیر اِدراج )و نه نقل به معنا( برای این روایت، مناسب

نگاران در تعریف  اِدراج از جانب نویسنده، مبتنی بر توسعه در مفهوم اِدراج است. درایه

گر که صورتی دی اِدراج بر آمیختگی کلام معصوم )ع( با کلام راوی تأکید دارند؛ حال آن

آمیختگی کلام خداوند با کلام معصوم )ع( »نیز متصور است و به آن اعتنایی شده و آن 

                                                 

( و نیز در تفسیر 5/30ق:  2013صرفا در برخی از نُسَخ الکافی )ر.ک: کلینی،  لازم به توضیح است که .2

 است. ( این فراز از آیه، نقل به معنا شده2/133ش:  29۸4عیاشی )ر.ک: عیاشی، 
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)به دلیل فقدان علائم نگارشی و غیره است که امکان تفکیک آنها از هم را دشوار کرده 

های پیدایش نظریۀ تحریف قرآن است و برخی از  و همین امر، یکی از زمینه« است(

اند، متأثر از این روایات به این  ( را ادامۀ آیۀ قرآن پنداشتهآنجایی که کلام معصوم )ع

 نظریه گرایش پیدا کردند که متن کنونی قرآن ناقص است. 

ما متولد شده از »فرمودند:  است که مى چنین، کلینی از امام صادق )ع( نقل کرده هم

دانیم و در آن کتاب، ابتدای  رسول خدا هستیم و در همان حال تولد، قرآن را مى

خلقت و آنچه که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد است، و در آن، خبر آسمان و زمین 

بر آنچه تا کنون شده و آنچه که خواهدشد، است؛ و نیز خبر بهشت و جهنم و نیز خ

بینم؛  گونه که کف دست خودم را مى دانم؛ همان چیز در آن است و من همه را مى همه

(. علامه با 2/02 ش: 2905)کلینی، « فیه تبیان کل شیءزیرا خداوند، فرموده است 

« است معنا شدهآیۀ شریفه در این روایت، نقل به »نویسد:  اشاره به این روایت، می

 (. 21/011 ش:  29۸1)طباطبایی، 

دربارۀ این روایت نیز بسیار محتمل است که این نقل به معناها از جانب راوی، 

باشد؛ چرا که پدیدۀ نقل به معنا در روایات، شایع است و برخی از فقیهان  رخ داده

رداندند )ر.ک: گ معنای یک حدیث بر می ها را به نقل به چون بروجردی، اختلاف نقل هم

گونه  (؛ لذا همان015و  005و  090و  115و  92۸و  2/۸5۸ق:  2014بروجردی، 

معنای آیات قرآن نیز از  کند، نقل به که راوی، عین عبارات معصوم )ع( را نقل نمی

است که راوی، أصلا  که گاه ممکن جانب راوی، دور از انتظار نیست؛ خصوصاً این

 )ع( نیز نشود.متوجه استناد قرآنی معصوم 

معنا کردن آیه و به تعبیر دیگر، ارائۀ  این نکته نیز لازم به یادآوری است که نقل به

های علامه در توجیه روایات،  بیانی تفسیری از آیه از جانب معصوم )ع(، یکی از روش
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ابن ابى عمیر از امام صادق )ع( روایت  در مُرسله که مُشعر به تحریف قرآن است؛ چنان

)نساء:  فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریِضَۀًۀ آی» :ندفرمودایشان  ده کهش

« فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، فاتوهن اجورهن طور نازل شده بود: این (،10

شاید » دهند که: گونه شرح می و علّامه، این روایت را این (5/003 ش: 2905کلینی، )

 ،که آیه نه این ؛مراد آیه این است که این باشد که بفهمانند ،گونه روایات از این ادمر

 .(0/004  ش: 29۸1)طباطبایی،  «است طور نازل شده بوده این

فَإِنْ تَنازعَْتُمْ فِی  جاى جملۀ  چنین کلینی، روایت کرده که امام صادق )ع( به هم

)ر.ک:  ... تنازعا فى الامر فارجعوه الى اللَّه(، فرمودند: فان خفتم 53ءٍ )نساء:  شَیْ

ممکن است کسى چنین »افزاید:  ( و علامه در ادامۀ آن می۸/204ش:  2905کلینی، 

است؛ اما این  گونه نازل شده است بفرماید که آیه این برداشت کند که امام خواسته

م )ع( این آیه را برداشت، توهُّمى باطل است و روایت، بیش از این دلالت ندارد که اما

 (.  0/050 ش:  29۸1)طباطبایی، « اند به آن چند کلمه اضافى، تفسیر کرده

‌بودن‌روایات‌شأن‌و‌سبب‌نزول‌.‌تطبیقی5-44

وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ »کلینی روایت کرده که مردى از امام صادق )ع( معناى جملۀ 

فلان بن »را پرسید و ایشان فرمودند:  (،202)انعام: « فِینَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِ

آمد، همه را   دست اى داشت و وقتى حاصل آن به فلان انصارى )و اسمش را برد( مزرعه

« صدقه داد و براى خود و عیالش چیزى باقى نگذاشت و خدا این کار را اسراف نامید

مراد امام )ع(، این »نویسد:  می (. علّامه با نقل این روایت،0/55 ش: 2905)کلینی، 

است؛ چرا  که در شَأن وی نازل شده است که این آیه بر عمل وی منطبق است؛ نه این

که آیه، مکى است و در آن زمان، انصار نبودند. بعید نیست که آن انصارى که امام )ع( 
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ثابت بن اند(  گونه که طبرى و دیگران نیز از ابن جریح نقل کرده است )همان نام برده

تواند شَأن نزول آیه باشد؛ چراکه وی مردى مدنى است،  قیس باشد. اما این داستان نمى

)طباطبایی، « است. بلکه آیه با عمل ایشان منطبق است اما این آیه در مکه نازل شده

 (.1/541 ش:  29۸1

هرکس قیراطى از »از امام صادق )ع( نیز روایت کرده که ایشان فرمودند:   کلینی

اش  است که خداى تعالى درباره باشد، نه مؤمن است و نه مسلمان. همان ات نپرداختهزک

)کلینی، (« 33)مؤمنون:  است: رَبِّ ارْجِعوُنِ لَعَلِّی أعَْمَلُ صالِحاً فِیما تَرکَْتُ فرموده

(. از نظر علامه طباطبایی، مقصود تطبیق آیه با مانع زکات است، نه 9/549 ش:2905

 (.25/240 ش:  29۸1باشد )ر.ک: طباطبایی،  خصوص این مورد، نازل شدهکه آیه در این

( 1)رعد:  «إنَِّما أنَْتَ مُنْذرٌِ وَ لکِلُِّ قَوْمٍ هادٍ»چنین از امام صادق )ع( دربارۀ آیۀ  هم

من منذر و على »است که رسول خدا )ص( در تفسیر آن فرمودند  گونه نقل شده این

نویسد:  (. علّامه در توضیح این روایت، می2/231 ش: 2905)کلینی، « هادى است

شمول آیۀ شریفه به على )ع( از باب جرى بر مصداق است، که از همین باب، بر باقى »

گفتند که آیه در حق على  یابد و مقصود از روایاتى هم که مى ائمه )ع( نیز جریان مى

 (.22/00۸ ش:  29۸1)طباطبایی، « )ع( نازل شده، همین جرى است

‌ای‌بودن/‌تَأویلی‌بودن‌.‌توسعه5-45

بسیاری از روایات موجود در تفاسیر روایی، روایات تَأویلی هستند که قصد توسعۀ 

های روایات تفسیری، همین خلط  مفهوم آیه و بیان باطن آن را دارند و یکی از آسیب

ی های علامه طباطبای روایات تفسیری با روایات تَأویلی/باطنی است و یکی از تلاش

در سراسر المیزان، همین تفکیک میان روایات تفسیری با تَأویلی و یا تطبیقی است 
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(. البته یکی از کارکردهای روایات 21/913 ؛ 2/015 ش:  29۸1)ر.ک: طباطبایی، 

ها و قواعد تفسیر قرآن  های برداشت از قرآن است. چه روش تفسیری، آموزش روش

است فراعُرفی و  های قرآن، ممکن برخی از تَأویلکه  و چه شیوۀ تَأویل آن. فارغ از این

مند و قابل آموزش هستند و به  مختص معصومان )ع( باشد، تأویلات عرفی آن قاعده

منظور، باید آیه را از سیاقی که در آن حضور دارد، جدا کرد تا چهرۀ فراگیر آیه  این

 تواند ممکن عددی میهای مت دهد. این امر با روش )ظهور استقلالی آیه(، خود را نشان

 ها دو روش زیر است: ترین آن شود که مهم 

 . الغای سياق از طريق توسعة معنايی واژگان قرآن2-12-1

کَذلکَِ یُریِهِمُ اللَّهُ أعَْمالَهُمْ »از امام صادق )ع( روایت شده که ذیل جملۀ   عنوان مثال، به

این دربارۀ کسانى است که اموال خود را »( فرمودند: 201)بقره:  «حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ

میرند و آن اموال را براى  ورزند و مى بیکار گذاشته و از انفاق آن در راه خدا بُخل می

گذارند که آن اموال موروثى را در راه خدا و یا معصیت خداوند، خرج  مى  کسانى باقى

بیند  وند خرج کنند، صاحب مال در قیامت مىکه اگر در راه اطاعت خدا کنند؛ چرا مى

که اموال وی ترازوی دیگرى را سنگین کرده... و اگر در راه معصیت خداوند خرجش 

بیند که مال او، ورثه را در معصیت خدا تقویت کرده و در هردو  کنند، صاحبش باز مى

که این آیه  . علّامه با اشاره به این(0/01ش:  2905)کلینی،  «خورد می صورت، حسرت

این روایت، ناظر به توسعه در معناى شرک است »نویسد:  در وصف مشرکان است، می

 .(2/021 ش:  29۸1طباطبایی، « )و این توسعه درست هم هست

خداى تعالى »است که  از امام صادق )ع( نقل شده  چنین، در اصول کافى هم

پس وقتى رشتۀ بگومگوها به خداى  (،01)نجم:   رَبِّکَ الْمُنْتَهى  أَنَّ إِلىوَ فرماید:  مى
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 2905)کلینی، «  شد، دیگر باید دَم فرو بست و در آن وادى، قدم نگذاشت تعالى کشیده

اى که امام از آیه کرده، از منظر علّامه طباطبایی، در حقیقت  (. این استفاده2/31 ش:

از این توسعۀ  (.23/۸5  ش: 29۸1در معناى انتهاء )ر.ک: طباطبایی،  اى است توسعه

تعبیر  (وضع الفاظ برای معانی عامه)روح معنا  ۀنظریمعنایی، در واژگان با عنوان 

متشابهات  کاری در حلِّ عنوان راه و به ردخاستگاهی عرفانی فلسفی دا است و شده

جو در آثار عرفا، فلاسفه و و است. جست توجه اندیشمندان بوده حلی مقرآنی و روای

که آن را شاه کلید  ییبه این نظریه دارد تا آنجا ایشانتنادات فراوان مفسران، نشان از اس

معرفت و اصلِ اصولِ فهم اسرار قرآنی نامیده اند. بر اساس این نظریه، الفاظ برای 

این تعمیم  ۀاند. نتیج شود، وضع شده تر از آنچه تصور می تر و گسترده معنایی عام

از معانی در عین پایبندی به ظواهر الفاظ و تری  های عمیق معنایی، دستیابی به لایه

)برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: فرزانه و حیدری،  رهایی از تأویلات و تفننات بیانی است

 (.291-19/229ش:  2931

تِلکَْ الرُّسُلُ »است که در تفسیر جملۀ  کلینی از امام باقر )ع( نیز روایت آورده

وَ لکِنِ اخْتلََفُوا فَمِنْهُمْ   لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذیِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ بَعْضٍ ... وَ  فضََّلْنا بَعْضَهُمْ علَى

که اصحاب  آیه، دلالت دارد بر این»( فرمودند: 159مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ... )بقره: 

دند: کافر پیامبر )ص( هم از این کلّیّت، مستثنى نبودند و بعد از پیامبر )ص( دو دسته ش

در »نویسد:  (. علّامه در توضیح این روایت، می۸/114ش:  2905)کلینی،   «و مؤمن

ها بجنگیم؟! و حضرت همین  جنگ جمل نیز از علی )ع( سؤال شد که چرا باید با این

به حکم این آیه، امّت پیامبر اسلام هم بعد از ایشان، »آیه را تلاوت فرمودند و گفتند: 

(. این روایت، 2/290 ش: 29۸4 )عیاشی،« فر )اینها( و مؤمن )ما(دو دسته شدند؛ کا

تر از کفر خاص و  که امام علی )ع( کفر در آیه را به معنایى گسترده دلالت دارد بر این
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اصطلاحى گرفته )که در اسلام، احکام خاصى دارد(؛ چراکه روایات بسیاری در تأیید 

که علی )ع(، مخالفین خود را مسلمان  این مطلب است و بلکه از مسلَّمات تاریخ است

اى در معناى کافر  اند، توسعه که مخالفان خود را کافر خوانده دانستند و لذا، این مى

« است که دشمنانش نسبت به باطن و معناى دین کافرند اند و مرادشان این داده

 (.1/031 ش:  29۸1)طباطبایی، 

 نزول آيه . الغای سياق از طريق نفی خصوصيت مورد2-12-2

شود تا آیه، ویژۀ همان  ها و اشخاص را که موجب می باید ابعاد مرتبط با مناسبت

ها و اشخاص باشد کنار زد تا پیام عام آیه و گسسته از مکان و زمان و  مناسبت

عنوان نمونه، از  اشخاص مذکور در آیه، با عبور از این ملابسات خود را بنمایاند. به

فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنوُنَ حَتَّى یُحَکِّموُکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهمُْ »اد به آیۀ امام صادق )ع( با استن

گونه نقل  ( این05)نساء: « ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسلَِّمُوا تَسْلِیماً

شریکى براى او تنهایى عبادت کنند و  اگر مردمى، خدا را به»است که فرمود:  شده

جا آورند، ولى در کارى که خداوند و یا  نگیرند و نماز و زکات و حجّ و روزه را نیز به

گونه  وچرا کنند و یا حتّی از دل خود بگذرانند که چرا این پیامبر )ص( کردند، چون

)کلینی،   «اند کردند بهتر بود! به همین مقدار، مشرک شده کردند و اگر برعکس مى

کم آیه لاک حُمِ امام )ع(» نویسد: (، و علّامه با نقل این روایت، می1/93۸ش:  2905

موحد واقعى ) بودن بودن و تشریعى یکى از نظر تکوینى اند: هتوسعه داد ،را از دو جهت

 هایوچرا کند، و نه در دستور خدا چون ،آن کسى است که نه در کارهاى تکوینى

است که هم در برابر احکام خدا  واقعى کسى دحِّوَمُ) دوم از نظر حاکم ی( وتشریعى و

 .(0/004 ش:  29۸1طباطبایی، )« (شو هم در برابر احکام رسول ،تسلیم باشد
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‌بودن‌روایات‌تفسیری‌.‌جری‌و‌تطبیقی5-42

، توجه به تمایز میان روایات تفسیری و تطبیقی المیزانتفسیرهای  یکی از شاخصه

فرمایند:  امام صادق )ع( در تعریف سُحت که میعنوان مثال، ایشان ذیل روایت  است. به

معناى بهایى است که کسى در برابر فروختن مردار و سگ و شراب، بگیرد  سُحت به»

است از سُحت؛  هایى ها صِرفاً نمونه این»نویسد:  (، می5/210ش:  2905)کلینی، « و...

یا با ذکر روایتی  (، و5/532 ش:  29۸1)طباطبایی، « ها باشد که مُنحصر به آن نه این

این، یکى از »نویسند:  ( می5/210 ش: 2905در تبیین مفهوم باطل )ر.ک: کلینی، 

( و یا 1/15 ش:  29۸1)طباطبایی، « مصادیق باطل است و آیۀ شریفه، مطلق است

( را از باب جرى، 0/09؛ 9/0۸4ش:  2905که تفسیر صبر به روزه )ر.ک: کلینی،  این

 2(.2/194 ش:  29۸1داند )ر.ک: طباطبایی،  صداق مییعنى تطبیق کُلّى بر مِ

را  که در مقام تطبیق آیات قرآن با  علّامه طباطبایی بسیاری از روایات تفسیری

کند. البته علّامه دربارۀ  می اهل بیت )ع( و یا ولایت ایشان هستند در همین راستا تبیین

ای در پذیرش این  ه توسعهروایات جَری، مبنایی دارند و همین مَبنا موجب شده تا ب

دانند و بنابراین، قواعدی که  دسته از روایات قائل شوند. علّامه، جَری را غیر تفسیر می

باید در مقام تفسیر، به آن توجه شود )از جمله رعایت سیاق(، لازم نیست در جَری 

پی مراعات شود؛ بنابراین، مخالفت با سیاق که در مقام تفسیر، بُطلان روایت را در 

گونه روایات نیز دلیل بر اضطراب  دارد، در مقام جَری، مُخِلِّ معنی نیست و اختلاف این

 (.114ش:  29۸0شود )ر.ک: نفیسی،  ها تلقی نمی نها و موجب ضعف آن آ

( )ر.ک: کلینی، 10عنوان مثال در ذیل روایات دربارۀ شَجَرَۀٍ طَیِّبۀٍَ )ابراهیم:  به

هاى تطبیق کلّى بر مصداق است و  روایت از نمونه»نویسند:  ( می2/955ش:  2905

خاندان نبوت و پیروانشان، یکى از مصادیق شجرۀ طیبه هستند. مؤید و دلیل این 
                                                 

 .3/940 ؛ 20/255 ؛ 5/254 ؛ 1/015 ؛ 000و  2/910 ؛ 01۸و  3/219 ش:  29۸1طباطبایی، ر.ک:  نیز .2
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( و یا 21/۸3 ش:  29۸1)طباطبایی،   «برداشت نیز اختلاف روایات در این تطبیق است

دانند )ر.ک:  میدربارۀ روایتی از امام صادق )ع( که اوصیاى پیامبران را ابواب خدا 

این روایت از باب بیان مصداق است و قصد »نویسد:  (، می2/231ش:  2905کلینی، 

 29۸1)طباطبایی، « دارد تا یکى از مصادیق درهاى رفتن به سوى خدا را بیان کند

(، که مصداق نور را ائمه 2/252 ش: 2905(، و یا روایاتی )ر.ک: کلینی، 1/۸5 ش: 

 ؛25/230 ش:  29۸1اند )ر.ک: طباطبایی،  ایشان دانسته)ع(، و ظلمت را دشمنان 

ها را از باب تطبیق عام  و روایات دیگری از این قبیل که علّامه، صراحتا آن (1/594 

؛ 22/9۸9 ؛ 914و  903و  1/013 ؛ 29/019 ش:  29۸1بر مصداق )ر.ک: طباطبایی، 

( و بلکه از باب تطبیق آیه به 20/912 ؛ 5/19۸ ؛ 1/93 ؛ 24/1۸۸ ؛ 21/919 ؛ 3/1۸ 

 (.20/129 ؛ 2/041 ش:  29۸1ی، داند )طباطبای مصداق روشن و کامل آن می

 يجهنت. 3

. علامه طباطبایی تعلیقات مستقلی )هرچند مختصر( را بر برخی کتب حدیثی مثل 2

توان شروح و تعلیقات  اند؛ اما بهترین جایی که می نوشته أصول کافیو  بحارالانوار

تفسیر المیزان فی ایشان را بر میراث حدیثی شیعه و اهل سنّت مشاهده کرد، تفسیر 

 و ذیل بحث روایی است.  القرآن

توان در سه نوع عمده  در تفسیر المیزان را می الکافی. تعامل علّامه با روایات 1

بندی کرد: شرح و تفسیر روایات کافی، تقویت روایات کافی با ارائۀ مؤیدات  دسته

 شناسی روایات کافی. ها و آسیب آن

به نقل روایات کتاب کافی و شرح مورد  044. علّامه در المیزان، در حدود 9

ها  ها در حوزۀ احکام و شرح مفردات قرآن و غالب آن ای از آن ها پرداخته که پاره آن

 در حوزۀ اعتقادات، اخلاق و تاریخ انبیاء هستند.
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برد.  می منظور تقویت روایات کافی بهره . علّامه طباطبایی گاه از دیگر روایات به0

اند که این روایت در منابع دیگر و به طُرُق دیگری  اشاره کرده البته ایشان گاه اجمالاً

اند و گاهی نیز صراحتاً به منابعی که مشابه نقل کافی را آورده و یا مؤُیَِّد  نیز نقل شده

عنوان مُؤیَِّد محتوای  اند و در موارد متعددی نیز از آیات قرآن به آنند، اشاره کرده

 اند. برده روایات، بهره

 هایی را نسبت به روایات کتاب کافی انجام شناسی امه در المیزان، آسیب. عل5ّ

اند که از این قرارند: تصحیف، جعل، اضطراب، قلب، زیادت و نُقصان، تعارض،  داده 

معنا، خلط روایات جری و تطبیقی با روایات تفسیری و یا  اِدراج، ضعف سندی، نقل به

 تفسیری با روایات باطنی و تَأویلی.روایات شَأن و سبب نزول و خلط روایات 

 

 کتابنامه
 

 قرآن كريم.
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 علامه طباطبایی. . قم:مهر تابان ش(. 2931سیدمحمدحسین. ) ،حسینی طهرانی
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